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در روز های گذشـــته بار دیگر تنش ها میان پاکستان و طالبان افزایش  یافته و به 

درگیری نظامی منجر شده است. 

طالبان از شامگاه جمعه در پاسخ به بمباران مناطقی از خاک خود توسط نیروی 

هوایی پاکستان به مناطق مرزی این کشور حمله کرد. این درگیری ها که از جمعه 

آغاز شدند تا روز گذشته جریان داشتند. 

گفته می شود در این درگیری ها 19 نظامی پاکستان کشته شده اند. حمله هوایی 

پاکستان به افغانستان هم نزدیک به 50 کشته برجای گذاشته بود. 

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در بیانیه ای اعلام 

کرده حملات انتقام جویانه این گروه علیه مراکز ساماندهی حملات به افغانستان 

صورت گرفته است. 

پس از حمله هوایی پاکستان شهباز شریف، نخست وزیر این کشور تأکید کرده بود 

اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت های گروه طالبان پاکستان از خاک افغانستان را ندارد. 

او هشدار داده بود که نهاد های نظامی و مجری قانون پاکستان به طور کامل برای 

مبارزه با تروریسم بسیج شده اند. 

نکات
درگیری ها میان طالبان و پاکستان متأثر از ریشه های تاریخی و همچنین برخی 

تحولات رخ داده در شرایط کنونی اند. در ادامه به نکاتی درباره این موارد پرداخته 

شده است. 

طالبان درحال حمایت از تی تی پی است و می توان گفت تفاوت چندانی  1
میان این دو وجود ندارد. طالبـــان ادعا دارد در چهارچوب مرز های 

سرزمینی افغانستان فعالیت می کند، اما به تبع حضور دوسوم پشتون ها در پاکستان 

به دشواری می توان از نگاه این گروه به همسایه جنوبی خود جلوگیری کرد. 

درحالی که پشتون ها با حدود 20 میلیون نفر جمعیت بزرگ ترین قوم افغانستان 

 مناطق هم مرز با 
ً
به حســـاب می آیند، 40 میلیون پشتون در پاکستان و عمدتا

افغانستان زندگی می کنند. 

علاوه بر زندگی دوسوم پشتون ها در پاکستان، مقام ها و اعضای رده های مختلف 

این گروه چندین دهه در این کشور زندگی کرده اند. در دوران اشغالگری شوروی 

طی دهه 1980، اعضای طالبان در پاکستان فعالیت می کردند و در دهه 1990 

به افغانستان بازگشتند. با اشغال افغانستان توسط غرب در سال 2001، طالبان 

بار دیگر در پاکستان پناه گرفت. 

 اعضای طالبان افغانستان وارد مسائل 
ً
درنتیجه این اتفاقات چند دهه ای، عملا

پاکستان هم شده اند. جداسازی طالبان از پاکستان امکان پذیر نیست. 

نحوه ورود طالبان به مسائل پاکستان می تواند برای دولت های میزبان مهاجران 

افغانی هراس آور باشد؛ اما باید به تفاوت ها هم توجه کرد. ورود طالبان به مسائل 

پاکســـتان ناشی از مسئله مهاجران نیست، بلکه براساس واقعیت های تاریخی 

صورت گرفته است. پشتون های پاکستان مهاجر نیستند، بلکه در سرزمین تاریخی 

خود زندگی می کنند. 

از این نظر تحولات پاکستان به خودی خود نشان دهنده تمایل طالبان برای استفاده 

از دیاســـپورای افغانستانی نیست، اما درهرحال این گروه یک گام به این مسئله 

نزدیک تر شده است. 

اگر نظام »جمهوری افغانستان« درصدد استفاده های نرم امنیتی از دیاسپورای 

افغانستانی بود، احتمال می رود طالبان در آینده به دنبال استفاده پررنگ تر باشد و 

شاید گام هایی به سمت نظامی کردن آن نیز بردارد. ایجاد دسته های شبه نظامی 

از این جمله اند. 

با این تفاصیل، قضیه درگیری طالبان با پاکستان تهدیدی از سوی این گروه علیه 

ایران نیست و شاید با توجه به دستان غرب در این ماجرا، کابل نزدیکی هایی به 

تهران داشته باشد، درهرحال باید برای احتمالات آتی آماده بود. 

التهابات میان افغانستان و پاکستان اگر به جنگ محدود هم تبدیل نشود،  2
می تواند امواج جدیدی از مهاجرت را به سمت ایران ایجاد کند. پاکستان 

ماه هاست سیاست اخراج مهاجران افغانستانی را از خاک خود تشدید کرده است؛ 

مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان اخراج می شوند، احتمال دارد در ناسازگاری 

با محیط این کشور، درصدد ورود به ایران برآیند. 

همچنین احتمال می رود افزایش جمعیت در محیط سرزمینی افغانستان با تشدید 

مشکلات اقتصادی، تمایل به مهاجرت را تقویت کند. 

پاکستان برای بازیگری امنیتی در افغانستان به دنبال استفاده از داعش  3
 ویدئویی از نشست تعدادی از فعالان سیاسی 

ً
علیه طالبان است. اخیرا

بلوچ پاکستان در فضای مجازی انتشار یافته که در آن فردی با نام صبیحه بلوچ 

که از چهره های شاخص بلوچستان پاکستان معرفی شده، از حرکت برنامه ریزی شده 

اســـلام آباد برای تبدیل شهر مستونگ در ایالت بلوچستان به مرکز داعش خبر 

می دهد. 

استفاده پاکستان از گروه های تروریستی برای پیشبرد برنامه های خود همواره وجود 

داشته و اطلاعاتی درباره رابطه این کشور با داعش نیز وجود دارد. با واگرایی میان 

اسلام آباد و طالبان، پاکستانی ها به احتمال زیاد فعالیت های خود برای تقویت 

داعش را افزایش داده اند تا حکومت کابل را 

با چالش مواجه سازند. 

طالبان و داعش علاوه بر تفاوت های عمیق، 

در افغانستان رقیب یکدیگر به حساب 

 با توجه به 
ً
می آیند. داعش اساســـا

دیدگاه های تکفیـــری و ادعای 

تشکیل خلافت اســـلامی به دنبال دستیابی به سرزمین های مختلف و کسب 

قدرت است و درنتیجه با طالبان نیز درگیر شده است. 

تصمیم عمران خان مبنی بر ورود طالبان پاکستانی به کابل باعث سقوط  4
سریع و کامل نظام سیاسی افغانستان شد. این اقدام خشم آمریکایی ها 

را برانگیخت و درنهایت باعث ایفای نقش آشکار آن ها در سرنگونی عمران خان 

شد. 

به نظر می رســـد پیوندی میان تیم عمران خان و طالبان وجود دارد و این گروه با 

سرنگونی عمران خان بنای ناسازگاری با اسلام آباد دارد. 

 از بمباران خاک افغانستان توسط ارتش کشورش 
ً
نخست وزیر سابق پاکستان اخیرا

انتقاد کرده است. عمران خان، تیم او و طرفدارانش در درگیری های سختی با ارتش 

و طیف های سیاسی همراه شده با آن قرار دارند. 

بلوچ ها و پشـــتون های طالبان پاکستان بر شدت اقدامات خود علیه  5
اسلام آباد افزوده اند. این گروه ها تحت حمایت هند قرار دارند. درحالی که 

تصور می شد روی کار آمدن طالبان در افغانستان به زیان هند تبدیل خواهد شد، 

رویکرد جدید این گروه، درگیری اش با اسلام آباد و همچنین نیاز های اقتصادی و 

لزوم شناسایی بین المللی باعث شد روی خوشی به دهلی نو نشان دهد. 

عدم حمایت طالبـــان افغانی از تی تی پی تبعاتی برای این گروه دارد.  6
نخستین معضل، سرخوردگی طرف داران طالبان است. آن ها از گروه 

متبوع خود توقع دارند از همتایان پاکستانی شان حمایت کند. 

دومین تهدید، احتمال واگرایی میان طالبان با تی تی پی است که می تواند علاوه بر 

جدایی این دو، به تقویت شاخه پاکستانی در برابر شاخه افغانی منجر شود. بر این 

اساس نحوه تعامل و توازن میان این دو گروه اهمیت بالایی دارد. 

پس از بمباران خاک افغانستان توسط پاکستان، فعالان مجازی طالبان از عدم 

پاسخ فوری به این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. 

فشار های پاکستان به طالبان هم زمان با افزایش فشار های آمریکا بر این  7
گروه صورت می گیرد. با توجه به تهدیدات آمریکا علیه برنامه موشکی 

دوربرد پاکستان، به نظر می رسد واشنگتن درصدد سوق دادن اسلام آباد به بازیگری 

طبق دستورکار آمریکا در همسایه شمالی خود است. 

وزارت خارجه آمریکا 28 آذر اعلام کرد تحریم هایی را بر برنامه موشـــک های 

بالستیک پاکستان اعمال می کند. 

چندی قبل جان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد پاکستان در 

حال توسعه موشک های بالستیک دوربردی است که با آن می تواند به اهدافی در 

خارج از جنوب آسیا، از جمله در آمریکا حمله کند. او تأکید کرده بود تلاش های 

موشکی پاکستان برای ساخت موتور های موشکی بزرگ »چیزی جز تهدیدی در 

حال ظهور برای ایالات متحده« نیست. 

دست گذاشتن آمریکا روی سیستم بازدارندگی پاکستان تلاشی برای اعمال فشار 

ســـنگین بر این کشور ارزیابی می شود. واشنگتن با فشار بر سیستم بازدارندگی 

پاکســـتان به دنبال ابزارسازی علیه اسلام آباد اســـت تا این کشور را به اجرای 

دستورکار های خود وادار کند. درصورتی که پاکستان با استدلال هایی مختلف 

مبتنی بر منافع ملی از اجرای دستورکار های آمریکا خودداری کند، آنگاه واشنگتن 

با اعمال تحریم بر صنعت موشکی پاکستان که معتبر ترین حمل کننده های سلاح 

هسته ای این کشور را تولید می کند، بخش دیگری از منافع ملی اسلام آباد را به 

چالش می کشد. 

پیش از اختلافات یکی دو سال اخیر میان طالبان و پاکستان روابط این  8
دو بســـیار نزدیک و در حد نیابتی تصور می شد. پس از سقوط کابل، 

ژنرال فیض حمید از نزدیک ترین متحدان عمران خان نخست وزیر وقت این کشور 

که در آن زمان ریاســـت »سازمان اطلاعات نظامی پاکستان« را برعهده داشت 

بلافاصله به کابل سفر کرد تا تسلط کشورش بر اوضاع را به رخ بکشد. 

علی رغم این تلاش ها طالبان یک گروه نیابتی نبود و با قرار گرفتن در رأس حکومت 

با پاکســـتان به چالش خورد. باید توجه داشت که در اتفاقات افغانستان از گروه 

طالبان استفاده نیابتی شده یا به عبارتی دیگر در جنگ های نیابتی از آن بهره گرفته 

شده است اما به نظر می رسد این گروه نیابتی نیست. در اینجا باید میان »گروه های 

نیابتی« و »جنگ های نیابتی« تفاوت قائل شد. رژیم صدام حسین، در قالب کشور 

عراق از ســـال 1980 تا 1988 به نیابت از قدرت های جهانی جنگ بزرگی را بر 

 در 
ً
ایران انقلابی تحمیل کرد اما کشور عراق عامل یا دولت نیابتی نبود بلکه صرفا

یک جنگ نیابتی مورد استفاده قرار گرفت. 

در مقابل رژیم صهیونیستی که در منطقه به شکل مصنوعی ایجاد شده و یک دولت 

نیابتی است. تل آویو هم خود نیابتی است و هم در جنگ نیابتی مورد استفاده قرار 

می گیرد، اما دولت صدام نیابتی نبود اما در جنگ نیابتی مورد استفاده قرار گرفت. 

طالبان هم براســـاس تحولات درونی افغانستان و محیط منطقه ای این کشور 

ایجاد شـــده و گروهی مصنوعی نیست که بتوان آن را نیابتی دانست. در هرحال 

وقوع انقلاب اسلامی در ایران در محیط های مختلف بسامد ها و اثرات مختلفی 

داشت. در سایه رشد اسلام گرایی، گروه های اسلامگرا یا تولید شده یا در قالب های 

جدید بازتولید شدند. 

باید توجه داشت رقبای ایران و همچنین قدرت ها نیز تصمیم گرفتند بر این تحول 

بدل بزنند. ایجاد گروه های تروریســـتی و تکفیری تلاشی برای انحراف موج 

اسلامی ایجاد شده بود. غرب 

تلاش کرد اسلام خواهی را که 

می توانست به ضدیت با منافع 

غرب بپردازد به سمت 

درگیری های داخلی 

در جهان اسلام 

منحرف کند. 

با این وجود 

تمامی گروه ها منحرف نشدند. 

طالبان به طور خاص به دلیل تحولات دهه 1970 و 1980 در افغانستان شکل 

گرفت. در این دو دهه افغانســـتان با جمعیت مســـلمان تحت تأثیر تفکرات 

مارکسیستی قرار داشت به گونه ای که دولت در اختیار پیروان این تفکر قرار گرفته 

بود. در ادامه با ناتوانی دولت مرکزی افغانســـتان و بنابر درخواست آن شوروی 

کشور را اشغال کرد. 

در نتیجه افغانی ها برای مقابله با این وضعیت به تفکرات اســـلامی پناه بردند. 

انقلاب اسلامی در ایران هم با ایجاد موج عمومی اسلام گرایی و آزادی خواهی، 

بر این اتفاق اثرات تشدید کننده گذاشت. 

طالبان براساس چنین تحولاتی شکل گرفت هرچند حمایت های خارجی را هم 

پشت سر خود داشت ولی این حمایت ها باید براساس زمانه تحلیل شوند. در 

جریان اشغال افغانستان توسط شوروی، از غرب گرفته تا چین کمونیست و ایران 

انقلابی به مجاهدان افغان کمک می کردند. این کشور ها و مجموعه ها بسیار متضاد 

و دارای اختلافات عمیقی با یکدیگر بودند و حتی در مواردی کمک هایشان با 

یکدیگر هماهنگ نبود؛ درحالی که چین در همکاری با غرب و پاکستان به نوعی 

با آن ها هماهنگ شده بود، عملکرد ایران با آمریکا مجزا تلقی می شد. 

طالبان هم از کمک های عمومی به گروه های مبارز بهره می گرفت ولی بزرگ ترین 

گروه در دریافت کمک های مالی، تســـلیحاتی و اطلاعاتی نبود. گفته می شود 

بیشترین کمک های خارجی به »حزب اسلامی« به رهبری »گلبدین حکمتیار« 

داده می شد. نقش این حزب در دریافت کمک ها به گونه ای بود که ضمن استفاده 

مستقیم، این گروه نقش واسطه ای برای ارائه کمک به گروه های دیگر را نیز ایفا 

می کرد. 

نبرد طالبان و القاعده به عنوان دو گروه نزدیک به یکدیگر علیه غرب نشان می دهد 

آن ها روابط ملتهبی را با حامیان پیشین خود تجربه کرده اند. این حمایت ها اما به 

معنای نیابتی بودن طالبان نبودند. 

نیابتی نبودن طالبان باعث شد تا این گروه هنگامی که در کابل نشست، به عنوان 

حاکم کشـــور وارد درگیری با پاکستان شود. برای فهم بهتر این موضوع می توان 

دست به مقایسه زد. 

به عنوان نمونه تحریرالشـــام مصداق یک گروه نیابتی است. این گروه به عنوان 

حاکم ســـوریه بر قدرت تکیه  زده اســـت اما اعتراضی به پیشروی های ترکیه و 

رژیم صهیونیستی در خاک این کشور ندارد، حتی آنکارا و تل آویو آشکارا به این 

گروه دهن کجی می کنند. 

ترکیه برای مبارزه با کرد ها بر تعداد نیرو های خود در خاک سوریه افزوده و پراکندگی 

آنان را هم افزایش داده است. از سوی دیگر آنکارا در تحولات شمال شرق سوریه 

از گروه تروریستی موسوم به »ارتش ملی سوریه« استفاده می کند؛ اقدامی که به 

معنای به بازی نگرفتن تحریرالشام در قضایای بخش عمده ای از سوریه است. 

رژیم صهیونیســـتی هم سه اقدام علیه تحریرالشام صورت داده است. نخستین 

حرکت نابودی تســـلیحات و دارایی های نظامی راهبردی سوریه بود تا آن ها به 

دست تحریرالشام نرسند. دومین قدم، پیشروی در جنوب سوریه بود. گفته می شود 

صهیونیست ها 95 درصد استان قنیطره سوریه را اشغال کرده و در جنوب دمشق 

در استان ریف دمشق مستقر شده اند. 

سومین حرکت عدم اســـتقبال از مواضع سیاسی تحریرالشام بود. درحالی که 

استاندار دمشق در حکومت تحریرالشام با بیان اینکه گروه متبوعش مشکلی با 

رژیم صهیونیستی ندارد. گیدعون سائر، وزیرخارجه رژیم صهیونیستی این گروه 

را تروریستی نامید. 

تحریرالشام خود نیز می دانست اعلام مواضع مثبت درباره رژیم صهیونیستی 

انعکاس و تبعاتی منفی در ســـوریه و جهان اسلام برایش دارد و از این رو سعی 

کرد این موضع را توســـط استاندار دمشق اعلام کند. با این حال صهیونیست ها 

در بالاترین ســـطح دیپلماتیک این تلاش ها را رد کردند. همچنین احتمال دارد 

تحریرالشـــام به این دلیل از استاندار دمشق استفاده کرده تا بتواند در موقعیتی 

مناسب، نظر صهیونیست ها را نسبت به خود بسنجد. 

از این روند می توان دریافت گروه طالبان نیابتی نیست هرچند در جنگ نیابتی به 

کار گرفته شده است اما در مقابل تحریرالشام گروهی نیابتی است. 

در تفاوت میان طالبان و تحریرالشام باید به دیدگاه ها هم توجه داشت. انحصارگری 

طالبان بر ضد دیگر اقوام ناشی از ریشه های پشتونی این گروه است و خشونتش هم 

 گروهی قومی نیست 
ً
متأثر از خشونت موجود در افغانستان، اما تحریرالشام اساسا

 از دیدگاه های رادیکال رنج می برد؛ درحالی که طالبان با وجود به کارگیری 
ً
و ذاتا

خشونت آن را بر اساس تفکرات دینی تئوریزه نکرده است. 

 سوری نیست و جنگجویانی از تونس و 
ً
همچنین تحریرالشـــام گروهی صرفا

عربستان گرفته تا آسیای میانه در آن حضور دارند؛ ترکیبی از جنگجویان رادیکال 

عرب، ترک و حتی کردتبار. 

غرب و آمریکا از تحولات ســـوریه انگیزه گرفته اند. این انگیزه گرفتن  9
شاخص هایی دارد. آن ها هم زمان در عراق، یمن و افغانستان بر شدت 

تهدیدات و تحرکات خود افزوده اند. در همین حال واشنگتن تهدیداتی نیز علیه 

تهران و اسلام آباد مطرح کرده  است. 

درخواست از عراق برای توقف حملات گروه های مقاومت به سرزمین های 

اشـــغالی، جلوگیری از ورود این گروه ها به درگیری های سوریه و همچنین 

منزوی کردن حشدالشعبی مهم ترین درخواست های مجدد مطرح شده 

آمریکایی ها هستند. 

علیه ایران نیز تهدیداتی مبنی بر 

یم صهیونیســـتی  ژ ر حمله 

به تأسیســـات هســـته ای 

یا اقتصـــادی وجـــود دارد. 

درخصوص افغانستان، بهانه آمریکایی ها اثرگذاری 

بر نظام سیاسی این کشور است. 

خط موسوم به »دیورند« عمده مناطق پشتون نشین افغانستان را از این  10
کشور جدا و در اختیار پاکستان قرار داده است. ریشه این خط به دوران 

تسلط انگلیس بر شبه قاره هند باز می گردد. منطقه ای که این خط از افغانستان 

جدا کرده، برای دو کشور اهمیت بالایی دارد. بدون این خط، پاکستان در برابر 

هند، اصلی ترین دشمن خود فاقد عمق راهبردی خواهد بود. بخش اعظم جمعیت 

و شهر های مهم پاکستان فاصله اندکی از مرز های هند دارند. در مقابل افغانستان 

هم بدون خط دیورند قســـمت مهمی از جمعیت خود را از دســـت داده و فاقد 

دسترسی به دریاست. کابل نشینان امیدوارند از طریق مناطق بلوچ نشین پاکستان 

به دریا دسترسی یابند. اهمیت این مناقشه میان دو کشور بسیار بالاست و هیچ کدام 

حاضر به گذشت از منافع خود نیستند. 

از این رو به زعم اســـلام آباد هیچ گاه نباید حکومتی در افغانستان بتواند به طور 

کامل جاگیر شـــود، زیرا بلافاصله پس از آن تلاش برای اعاده حاکمیت بر خط 

دیورند را آغاز خواهد کرد. 

حکومت جدید طالبـــان اما در دوره جدید با اصلاح و ارتقای نگاه خود موفق 

شده به شکل قدرتمندتری قدرت را در افغانستان در اختیار بگیرد. در دوره قبلی 

افغانستان کشوری ویران شده بر اثر جنگ با شوروی و جنگ داخلی بود. طالبان 

پس از آنکه گروه های مجاهدین به شدت یکدیگر را تضعیف کرده و مردم هم از 

این درگیری ها خسته بودند، از مرز های پاکستان و درون این کشور به افغانستان 

حمله کرده و قدرت را قبضه کردند. در دوره کنونی اما طالبان نظام سیاسی بدون 

منازع افغانســـتان را در شرایطی دچار فروپاشی کرد که هزاران نیروی آمریکایی 

همچنان در این کشور حضور داشتند. 

در نتیجه طی دوره کنونی طالبان قدرتمندتر از دوره قبل عمل کرده، از پاکستان 

اســـتقلال داشته و دشـــمن قوی تری را از پای درآورده است. حاصل این روند 

ایجاد دولتی قوی تر در کابل بوده اســـت که با حکومت پیشین طالبان تفاوت 

بسیار زیادی دارد. 

 حکومت مرکزی افغانستان را به پیگیری 
ً
حضور قدرتمند طالبان در کابل طبیعتا

منافع ملی خود در آن سوی دیورند سوق داده است. 

پاکستان ارتش قدرتمندی دارد اما فاقد تسلیحات دقیق برای ضربه به  11
طالبان است. اگر ضربات هوایی بر طالبان مؤثر بودند، حملات ناتو 

علیه این گروه می توانست باعث توقف و تضعیف نهایی آن ها شود.

تحولات ســـه سال اخیر باعث شده آنچه آمریکا از سیاست »غیاب  12
استراتژیک« توقع داشت، به دست نیاید. آمریکا با مجبور شدن به خروج 

از افغانستان درصدد ایجاد التهابات سنگین در منطقه بود اما در سایه تعاملات 

شکل گرفته در محیط منطقه ای، اوضاع به سمت تشنج سوق نیافت. 

بر این اساس واشنگتن با اعمال فشار بر اسلام آباد به دنبال تحریک فضای های 

مربوط به غیاب استراتژیک است. آمریکا می خواهد افکار عمومی و دولت های 

منطقه به این ارزیابی برسند که حضور این کشور در افغانستان برای آن ها سودمندتر 

از خروجش بوده است. یک ضلع مهم در این سیاست آمریکا، خروج از افغانستان 

به نحوی بود که امواج مهاجرتی از این کشور به ایران زیان برساند. 

احتمال دارد ارتش و دستگاه امنیتی پاکستان به دنبال ایجاد بحران و هل  13
دادن آن به ســـمت ایران باشد؛ به این معنا که از درگیری های مرزی با 

طالبان برای هراس در تهران و افکار عمومی ایران بهره گیرد. 

اهدافعمومیطالبانازدرگیریهایمرزی
مقامات طالبان از ایجاد ناآرامی های مرزی در کشور های همسایه، به دنبال اهدافی 

هستند. آن ها چندین دور درگیری مرزی نیز با ایران داشته اند. 

نمی توان تمام تحولات مرزی را ناشـــی از اهداف طالبان دانست، چه اینکه در 

دوره اخیر پاکســـتان به احتمال فراوان با دستورکار های غربی وارد چالش با این 

گروه شده است، اما حکومت کابل به طور عمومی اهدافی از درگیری های مرزی 

دارد که به شرح ذیل اند: 

ملی نشان دادن خود 1
 طالبان می کوشد خود را حکومتی ملی نشان دهد و از درگیری های مرزی 

برای پررنگ تر کردن این موضوع و تبلیغات داخلی بهره می گیرد. نباید از یاد برد 

طالبان ضدیت با خارجی ها را یکی از عناصر اصلی هویتی خود می داند و پس 

از خروج آمریکا به دنبال استمرار آن با درگیری های دوره ای با همسایگان است. 

بهانه برای افزایش استقرار مرزی 2
طالبان از درگیری ها به عنوان بهانه ای برای اســـتقرار در مرز ها استفاده 

می کند. طالبان درصدد انســـداد مرز ها برای قطع ارتباطات جناح های داخلی 

افغانستان با جهان بیرون و خفه کردن آن ها در داخل است. 

ابزارسازی معامله ای 3
طالبان با درگیری های مرزی و برخی تنش آفرینی ها می کوشـــد وزن 

خود را به همسایگان اثبات کرده و آن ها را وادار به معاملات سطح بالاتر با خود 

سازد. به زعم مقامات این گروه، درگیری های مرزی باعث اولویت یافتن 

پرونده این کشور در پایتخت کشور همسایه شده و دولت آن کشور 

برای حل و فصل موضوع وارد مناسبات بالاتری با طالبان می شود. 

فعال کردن دیاسپورا 4
 درصدد به 

ً
طالبـــان با درگیری های مرزی احتمـــالا

راه اندازی یک بازی امنیتی اســـت. به زعم 

مقامات این گروه، التهابات مرزی با ایران و 

پاکستان می تواند به افزایش فشار بر دیاسپورای 

افغانســـتانی در این دو کشور منجر شود که 

فضا را برای بهره گیری امنیتی طالبان از آن ها 

مساعدتر می سازد.

تنش مرزی پاکستان و افغانستان خطر جنگ در این منطقه را افزایش داده است

همین رو کم داشتیم
سیدمهدیطالبی

پژوهشگرحوزهبینالملل

یکشنبه ۹دی1403 

شماره  431۶


